
 

 

  

 

 

  شناسی و فلسفه اسلامیاز منظر روان 1تبیین هیجان 
 2آذربایجانیمسعود 

 چکیده

موضوع مقاله تبیین هیجان از دیدگاه روانشناسی و فلسفه اسلاممی  و رو  ملاات تیلیلاح مییلاوا  
 و جلاو  معلااد  فارسلایت زبلاان در هیجان لغو  کیفیت رو  عقلی و رو  انیقاد  است. معنا 

 و غضلا  قلاوا  از زیلارا دارد؛ منفی معنا  و دارد دلالت شدید نسبیاً احساسات بر که است خرو 
 معنلاایی بلاار هیجان شناسیروان اصطمح اما در. است خردمند  مقابح در و شودمی ناشی شهوت
 . باشد داشیه مثبت یا منفی کاربرد تواندمی ولی. ندارد منفی
ناظر بودن  هایی هسیند که عبارتند از:دارا  ویژگی«ها هیجان»ها  این پژوهشت بر اساس یافیه 

نسانت میفاوت بودن آنها با انگیز ت داشین نمود در ابعلااد جسلامانیت رفیلاار  و آنها به بعد عاطفی ا
 شناخیی و انواع مثبت یا منفی و اولیه و ثانویه که ارزیابی شناخیی تأثیر زیاد  در آنها دارد. 

 ت«شلاناخییزیست ها پدیلاده» ت«اجیماعی گراییبرساخت» فلسفیِ  ها نظریه هاهیجان تبیین در
 و نقلاد بلاا کلاه وجلاود دارد «طبیعلای انواع» و «مندبدن ها ارزیابی» ت«هاشناخت مثابه امور  به»

نیسلات.  پلاییر  قابح هادیدگاه این از یک هر در انیصار  نگاه که دریافییم هاتنظریه این بررسی
 سینات مسکویه و عممه طباطبایی لا در ملاوردها  فارابیت ابندر فلسفه اسممی لا با توجه به دیدگاه

آیند وجود میها در قوه نزوعیه که یکی از قوا  نفس حیوانی است بهتوان گفت: هیجانهیجان می
ها هسلایند و در ضلامن دو قلاوه شلاهوت و غضلا  نملاودار و در کیف نفسانیت از قسم حا  در خلُق

 .هایی از قبیح تعج ت خجالتت بیم و امیدت از اخیصاصات انسان استشوند. هیجانمی
 

ها  فلسفی در شناسیت فلسفه اسممیت تبیین فلسفی هیجانت نظریههیجانت روان :کلیدیواژگان 
  .هیجان

 
 

                                                                                                                     
1. Emotion 

 mazarbayejani110@yahoo.com پژوهشگاه حوزه و دانشگاهشناسی . استاد گروه روان2

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 1399سال هفتم، شماره سوم، پاییز 
 

 12/03/1398:مقاله افتیدر خیتار

 04/09/1398تاریخ تأیید مقاله:

 .50 -9(ت ص3) 7ت کمت اسممیحت «یو فلسفه اسمم یشناساز منظر روان جانیه نییتب(. »1399آذربایجانیت مسعود ) نیوه اسیناد:



 

 

  

 

 

  بازنگری در تعريف و تقسیم معقولات 
 1محمد سربخشی

 چکیده

معقولات اولی یا مفاهیم ماهو ت ثانیه فلسفی یلاا »سه دسیه  در فلسفه معاصر اسممی معقولات به
بیان معقو  وصف مفاهیم شوند. دراینتقسیم می« مفاهیم فلسفی و ثانیه منطقی یا مفاهیم منطقی

شود در گیشیه معقلاو   گلااهی وصلاف خلاود ذهنی است. با توجه به منابع مرجع فلسفیت معلوم می
شده است. ابیمء پیروان فلسفه به دو قسم او  و ثانی تقسیم می حقایق بودهت نه مفاهیم آنها و تنها

اشراق به دیدگاه اصالت ماهیت و برخی شبهات دیگر باعلا  شلاد وجلاود و صلافات آن ملیلاق بلاه 
معقولات ثانی شده و امور  ذهنی قلمداد گردند. فیلسوفان بعد  با اصمح این اشیباهت معقو  ثانی 

سیم کردنلاد و املاور وجلاود  را معقلاو  ثلاانی فلسلافی نامیدنلاد و را به دو قسم منطقی و فلسفی تق
هایی برا  تمییز سه دسیه معقو  ارائه دادند. در مقاله حاضرت با بررسی فرآیند تلاارییی ایلان ممک

ایم که موصوف قرار دادن مفاهیم و تقسیم معقولات به سلاه دسلایه و تیولات به این نییجه رسیده
مرجوح و در بیشی نادرست است و باید هماننلاد برخلای « ت ثانیمعقولا»الیاق حقایق فلسفی به 

منابع گیشیهت خود حقایق را معقو  بنامیم و آنگاه آنها را به دو دسلایه معقلاو  او  و ثلاانی تقسلایم 
ملااهو ت »کنیم. در این تقسیم حقایق فلسفی جزء معقولات اولی بوده و خود آنهلاا بلاه سلاه قسلام 

 د.تقسیم خواهند ش« فلسفی و اعیبار 
 

معقو ت معقو  او ت معقو  ثانیت حقایق ماهو ت حقایق فلسفیت حقایق منطقلایت   :واژگان کلیدی
  .امور اعیبار 

 
 

 

                                                                                                                     
   msarbakhshi@gmail.com 1آموزشی و پژوهشی امام خمینیسسه ؤاستادیار و عضو هیئت علمی م .1

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 1399سال هفتم، شماره سوم، پاییز 
 

 05/04/1398:مقاله افتیدر خیتار

04/09/1398تاریخ تأیید مقاله:  

 .72-51(ت ص3) 7ت کمت اسممیحت «در تعریف و تقسیم معقولات  بازنگر(. »1399سربیشیت میمد ) نیوه اسیناد:



 

 

  

 

 

 ایگرايی شبکهنقّادی واقع 
 1ابراهیم دادجو

 چکیده

عالم هسیی لایه لایه است. عوالم مادهت ذهنت مثا ت عقلاح و اللاوهی بلاا « ا گرایی شبکهواقع»در 
اند. شناخت آنها هسیند. موجودات عالم ماده دارا  وجودها  برتر  در این عوالم یکدیگر در تطابق

ت اما از چیزهایی «نماواقع»اند است. شناخت ذهن از چیزهایی که دارا  ماهیت« ا پنجره»همواره 
است. ادراکات حسیت حضور ت حصلاولی « نمات وهمیت مجاز  و شبحغیر واقع»اند تکه فاقد ماهی

انلاد. امالاا شلاوندت ادراکلااتی حقیقیا  که مسیقیماً بلاه بلادیهیات منیهلای میبدیهی و حصولی نظر 
شلاوندت ادراکلااتی مجلااز  و وهملای ا  که مسیقیماً به بدیهیات منیهی نمیادراکات حصولی نظر 

اساس کلاه عللام حصلاولی ها  مدوان نیز برایندهند. دانشواقعیت را نشان میاز « شبیی»بوده و 
اند و همچنین از جمللاه شوند و به زبان وابسیها  هسیند که مسیقیماً به بدیهیات منیهی نمینظر 
طورکلی دهند و بهآیندت شبیی از واقعیت را نشان میها  مفهومی و اعیبار  به حساب میشناخت
 اند.«تر به واقعنزدیک»بوده و « شبیه به واقع»ند؛ یعنی نما هسیواقع

ها  مییللاف در خلط بلاین شلاناخت علاوالم و شلاناخت لایلاه« ا گرایی شبکهواقع»بنیاد خطاها  
آور نبودن اسیقراء و تجربه و غفلت از اسیقراء مبینلای بلار ها  عالم مادهت در باور غلط به علمواقعیت

نما نبودن موجودات فاقد نما بودن موجودات دارا  ماهیت و واقعواقعخواص ذاتی شیءت در باور به 
 .ماهیت و در وهمی و مجاز  دانسین ادراکات وابسیه به زبان و اعیبارات زبانی و مفهومی است

 
 .گرایی مطلق و پیشروندها ت واقعگرایی مجاز  لا پنجرها ت واقعگرایی شبکهواقع :واژگان کلیدی

 
 

                                                                                                                     
 idadjoo@gmail.com ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیدانشیار و عضو هیئت علمی پ. 1

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 1399سال هفتم، شماره سوم، پاییز 
 

 07/11/1397:مقاله افتیدر خیتار

 22/02/1399تاریخ تأیید مقاله:

 

 .92-73(ت ص3) 7ت کمت اسممیحت « اشبکه ییگراواقع  نقااد(. »1399دادجوت ابراهیم  ) اسیناد:نیوه 



 

 

  

 

 

  شناسی عدالتحلی برای چالش مفهومراه 
 1مهدی شجریان

 چکیده

انلاد. جمعلای از علادالت ارائلاه دادهبسا غیر قابلاح پژوهی تعاریف میکثر و چهاندیشمندان حوزه عدالت
یافت؟ تعلااریف گسلایرده دسلاتتوان به حقیقت مفهومی عدالت از میان ایلان میان چگونه میدراین
گیر  آن در هسیند و بدون ارائه معیارِ تیقق عدالتت قاللا  شلاکح« صور »ا  از این تعاریف پاره

بر ارائه معیار یا معیارهایی معلاین « مییوایی»کنند. میقابمً تعاریف ها  مییلف را ترسیم میعرصه
ی بر ایلان بلااور اسلات کلاه اولاً تعلااریف برا  تیقق عدالت تأکید دارند. نگارنده این تیقیق از طرف

بلار تعلااریف مییلاوایی تقلادم دارنلاد و تعلااریف  پژوهیصور  در تبیین مباد  تصور  حوزه عدالت
آن. ثانیلااً در میلاان « مباد  تصور »پژوهی قرار دارندت نه در مرز عدالت« مسائح»مییوایی در حد 

ترین تعریف اسلات و کامح« حقاعطا  حق به صاح  »تعاریف صور  مییلفت تعریف عدالت به 
بلاه « اعیبار  و حکیمانلاه»توان با اسیفاده از نظریه اعیباریات عممه طباطبایی و افزودن دو قید می

پژوه بلار پایلاه ایلان تعریلافت بلاه دنبلاا  تر شد. عدالتاین تعریفت به حقیقت مفهومی عدالت نزدیک
ها لا اده است و لازم است با اعیبار آنحقوق و امییازاتی است که نظام تکوین به افراد اخیصاص ند

ها  عینی خارجی دارند لا حیات اجیماعی مطلوب را ایجلااد کلارد. ایلان حقلاوق که ریشه در واقعیت
صدق و کیب نیواهند داشت. بلکه اگر اعیبار آنها ریشه در واقعیات عینی داشتت حکیمانه و در غیر 

یابی بلاه حقلاوق یت مباح  فلسفی برا  دسلاتاین صورت لغو خواهند بود. بر پایه این تعریفت اهم
پژوهان در تبیلاین معیارهلاا  علادالت نیلاز اعیبار  حکیمانه نیز نمایان گردیدهت سر اخیمف علادالت

 .شودروشن می
 

علادالتت علادالت صلاور ت علادالت مییلاواییت حلاق اعیبلاار ت اعیباریلاات عمملاه  :واژگان کلیدی
 .طباطبایی

 

                                                                                                                     
 m.shajarian110@gmail.com  دکتری فلسفه اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 1

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 1399سال هفتم، شماره سوم، پاییز 
 

 28/03/1398:مقاله افتیدر خیتار

 04/09/1398تاریخ تأیید مقاله:

 

 .116-93(ت ص3) 7ت کمت اسممیحت «عدالت یشناسچالش مفهوم  برا یحلراه(. »1399شجریانت مهد  ) نیوه اسیناد:
 



 

 

  

 

 

 بررسی و تحلیل ديدگاه ملاصدرا در مسأله 
  «ارتباط وجود صمدی خداوند و وجود ممکنات»

 1محمد مصطفائی

 چکیده

خوانده است. از طرف دیگرت ممکنات نیز با صلافت کثرتشلاان « صمد»خداوند خود را در قرآن با نام 
گیارد لا و هسیند. ربط وجود صمد  خداوند لا که جایی برا  غیر باقی نمیمشهود حس و عقح ما 

 وجود ممکنات میکثرت یکی از مسائح اهح اندیشه الهی بوده است.
نظرات مییلفی مانند وحدت شیصی وجودت تشکیک در وجود و تباین وجود خدا و ممکنات در این 

جود است که عرفلاا بلاه آن معیقدنلاد و باب ارائه شده است. یکی از نظراتت نظریه وحدت شیصی و
باشد. بیان ممصدرا مسائلی را ممصدرا با اثبات عقلی آنت مدعی تکمیح فلسفه و تیمیم حکمت می

سازد که سازگار  یا عدم سازگار  وحدت شیصی بلاا مبلاانی حکملات میعالیلاهت به ذهن میبادر می
رفلاا و میلازان وثاقلات ادللاه یکسانی وحدت تشکیکی وجود با وحدت شیصی ممصدرا یا مدعا  ع

عقلی وحدت شیصی وجود از جمله آنهاست. با بررسی این مسائح در حکمت میعالیلاهت راهلای جلاز 
 .مانداذعان به وحدت شیصی وجود با همان تبیین عرفا نزد ممصدرا باقی نمی

 
 .وجود خدات وجود صمد ت وحدت شیصیت وحدت تشکیکیت ممصدرا :واژگان کلیدی

 

                                                                                                                     
 mohammadmostafaee58@yahoo.com آوریاستایار و عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن. 1

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 1399سال هفتم، شماره سوم، پاییز 
 

 20/03/1398:مقاله افتیدر خیتار

 22/02/1399تاریخ تأیید مقاله:

 

 ممصدرا در مسأله  دگاهید حیو تیل یبررس(. »1399) ت میمد:  مصطفائینیوه اسیناد
 .140 -117(ت ص3) 7ت حکمت اسممیت ««خداوند و وجود ممکنات  ارتباط وجود صمد»

 



 

 

  

 

 

علم الهی به اشیاء، از ديدگاه حکمت اشراقی و  مقايسه  
 1آن با حکمت متعالیه به روايت علامه طباطبايی

 2، سید احمد فاضلی1امیری سیده انسیه موسوی

 چکیده

انلاد. شلای  در میان اوصاف الهیت علم خداوند جزء مسائح مشکلی است که فیلسوفان به آن پرداخیه
اشراق بنا بر سیسیم خاص فلسفی خودت در این باب آرائی دارد. و  بر اساس نظام اشلاراقی نلاور  

 دهد. تیلیح و  از علمخود به تیلیح علم  واج  تعالی پرداخیه و حضور  بودن آن را توضیح می
 ست؛ یکی علم خداوند به ذات خودت و دیگر  علم او به اشیاء. خداوندت در دو موضع قابح بررسی

از نظر شی  اشراقت خداوند در مقام فعح به نیو اضافه اشراقیت به اشیاء علم حضور  دارد. این ایده 
مرتبه ذات( خلادا بلاه داند. ولی علم ذاتی )در ها  فلسفه اوست. او این علم را تفصیلی میاز نوآور 

و حیی لا به گمان ممصدرا لا آن را نفی کرده است. ممصلادرا و  اشیاء به نیو تفصیلی را ادعا نکرده
انلاد؛ عللام تابعان اوت از جمله عممه طباطبایی در حکمت میعالیه در سه ساحت به علم الهی پرداخیه

عللام خداونلاد بلاه میلوقلااتش در  خداوند به ذات خودت علم خداوند به میلوقات خود در مقام ذات و
 مقام فعح. 

از نظر عممه طباطباییت علم خدا در هر سه سلااحت  حضلاور  اسلات و اشلایراک شلای  اشلاراق و 
صاحبان حکمت میعالیه در ساحت او  و سوم است و افیراق آنها در عدم توجه شی  اشراق به عللام 

ت علم ذات بلاه اشلایاء در مرتبلاه ذات باشد. در حکمت میعالیهذاتی خدا به میلوقات در مقام ذات می
خدا علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است و قدر مسلمت شی  اشراق به چنلاین علملای ندرداخیلاه 

گیلارد و بلاا آرا  حکملات است. در این مقاله علم الهی از دیدگاه شی  اشراق مورد بررسی قلارار می
 .رددگمیعالیهت طبق تقریر عممه طباطبایی به رو  عقلی مقایسه می

 
 .شی  اشراقت عممه طباطباییت علم الهیت علم پیش از ایجادت علم پس از ایجاد  :واژگان کلیدی

 

                                                                                                                     
 se.mousaviamiri@stu.qom.ac.ir قمدانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه  .1

  ahmad.fazeli@qom.ac.ir استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قم .2

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 1399سوم، پاییز سال هفتم، شماره 
 

 21/02/1398:مقاله افتیدر خیتار

 22/02/1399مقاله: تأیید تاریخ

 

 آن با  سهیو  مقا یحکمت اشراق دگاهیاز د اءتیبه اش یعلم اله(. »1399موسو  امیر ت سیده انسیه؛ فاضلیت سیداحمد ) نیوه اسیناد:
 .161-141(ت ص3) 7ت کمت اسممیحت «1ییعممه طباطبا تیبه روا هیحکمت میعال

 

http://qom.ac.ir/
mailto:ahmad.fazeli@qom.ac.ir


 

 

  

 

 

 های دينیاوصاف بدن مثالی در حکمت متعالیه و آموزه
 1احمد شه گلی

 چکیده

بر اساس دیدگاه حکمت میعالیهت انسان دارا  بدن مثالی است. این بلادن از یلاک طلارف برخلای از 
وصلایاتی ماننلاد قلاوه و خصوصیات بدن ماد  مانند شکح و اندازه را دارد و از طرف دیگر فاقد خص

 «بدن برزخلای»ها  دینی به وجود شود. در آموزهجهت بدن برزخی نامیده میازایناسیعداد است؛ 

اشاره شده است. در دیدگاه رایجت بدن مثالی در فلسفه همان بدن برزخی در دین است. این تطبیلاق 
هایی نیلاز بلاا هسیندت اما تفاوت یالجمله صییح است و این دو دارا  خصوصیات مشیرکاگرچه فی

هات تفاوت در قوه و اسیعداد است. بر اساس مبلاانی فلسلافی رایلاجت . یکی از این تفاوتیکدیگر دارند
هلاا  بدن مثالی مانند موجودات مجرد فاقد قوهت اسیعداد و لوازم مربوط بلاه آنهاسلات. املاا در آموزه

یافلات ملای عنوان موطن بدن برزخی( عالم برزخ )بهدر برخی خصوصیات وجود دینیت شواهد  بر 
ست. در این مقاللاه در بدن برزخی ا ن خصوصیات مسیلزم وجود قوهت اسیعداد و لوازم آنهاکه ای شود

ضمن بررسی این موضوعت شواهد دینی و امکان وجود قوه و اسیعداد در عالم برزخ و بلادن برزخلای 
 .شودبیان می

 
 .ها  دینیت حکمت میعالیهبدن مثالیت بدن برزخیت آموزه :واژگان کلیدی

 

                                                                                                                     
 shahgoli@irip.ac.ir . استادیار و عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران1

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 1399سال هفتم، شماره سوم، پاییز 
 

 26/03/1398:مقاله افتیدر خیتار

 15/11/1398تاریخ تأیید مقاله:

 

 .184-163(ت ص3) 7ت کمت اسممیحت «ینید  هاو آموزه هیدر حکمت میعال یاوصاف بدن مثال(. »1399گلیت احمد )شه اسیناد:نیوه 



 

 

  

 

 

 از منظر اهل معرفت« یمعان روح یبرا الفاظوضع »ايده  
 1حسین مظفری

 چکیده

مسأله مورد بی  در این پژوهشت پاس  به این پرسش است که آیا الفلاا  میلاداولی همچلاون آبت 
آسمانت زمینت دستت آمدن و ... که در میون دینی برا  برخی از حقایق غیر مادا  و غیر میسوس 

ا  کلاه اند؛ بلاه گونلاهاندت در اصح تنها برا  برخی از امور میسوس و ماد  وضلاع شلادهکار رفیهبه
ا  اسلات کلاه گونلاهیعمالشان برا  امور غیر میسوست مجاز  باشد و یا موضلاوع للاه آنهلاا بلاه اس

 گیرد؟ مصادیق غیر مادا  این امور را نیز در بر می
هایی از کلمات اهلاح معرفلات اثبلاات کلارده این مقاله با رو  توصیفی و تیلیلیت ابیدا با ارائه نمونه

کننلاد. همچنلاین وضع الفلاا  بلارا  روح معلاانی دفلااع میا  از آنان از ایده کم پارهاست که دست
شلامارند. اسیعما  این الفا  برا  مصادیق مجراد و غیر مادا  را اسیعمالی حقیقی و غیر مجاز  می

شناخیی را دربلااره آن ارائلاه این نوشیار در ادامه ضمن تأیید اصح این نظریهت تیلیلی اصولی و زبان
 .نموده است

 
 .وضعت الفا ت روح معانیت اهح معرفتت عارفان مسلمان :واژگان کلیدی 
 
 

                                                                                                                     
 gmail.com48h.mozaffari@ 1استادیار و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .1

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 1399سال هفتم، شماره سوم، پاییز 
 

 21/01/1398:مقاله افتیدر خیتار

 22/02/1399تاریخ تأیید مقاله:

 

 .205-185(ت ص3) 7ت کمت اسممیحت «از منظر اهح معرفت «یروح معان  وضع الفا  برا» دهیا(. »1399مظفر ت حسین ) نیوه اسیناد:
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 خلاصة المقالات
 

 من منظور علم النفس والفلسفة 1تعريف الشعور

  

 2مسعود آذربايجاني

 خلاصة:

مان كلّا   تسعى هذه المقالة إلى دراسة تعريف الشعور من وجهة نظر علم النفس والفلسفة الإسلاميّة، ساالةة  
منهج تحليل المضمون الةيفيّ، والمنهج العقليّ، والمنهج النقديّ. فالشعور فاي اللةاة الفارسايّة يعناي اهي اانا 
ا   ا ما، وتحمل معناى سالًّي؛ والمراد منه الفوران والثورة والاضطراب، وهي أمور تُشير إلى وجود أحاسيس قوّية نوع 

في مقابل التعقّل. وأمّا في علم النفس، فإنّ هذا المصاطل  لا يحمال  لأنّها تنشأ من قوتي الةضب والشهوة، وتقع
ا  لةن، قد يةون له استعمال سلًّيّ أو إي ابيّ.  معنى سلًّي؛

ا للنتائج التي توصّلت إليه هذه الدراسة، فإنّ للشعور م موعة من الخصاائ؛  وهاي عًّاارة عان تعلّقاه  ووفق 
فيز، وتاوفّره علاى ت لّيااي فاي كالّ مان الًّعاد ال سامانيّ والسالوكيّ بالًّعد العاطفيّ للإنسان، وتميّزه عن التح

ا بالتقييم المعرفيّ.  والمعرفيّ، وامتلاكه لأنواع سلًّيّة وإي ابيّة، وأنواع أوّلية وثانويّة تتأثّر كثير 
ة، أو في سًّيل تعريف المشاعر، طُرحت العديد من النظريّاي الفلسفيّة التي تعتماد علاى الًّنائيّاة الاجتماعيّا

الظواهر الاجتماعيّة، أو أمور مثل الإدراك، أو التقييماي ال سمانيّة، أو الأنواع الطًّيعيّة، حيث توصّلنا مان لاالال 
وضع هذه النظريّاي تحت مًّضع النقد والتحقيق إلى أنّ الرؤية الانحصاريّة في كالّ واحادة مان هاذه النظريّااي 

الفلسفة الإسلاميّة ماع التركياز علاى ءرال الفاارابي وابان ساينا وابان  غير مقًّولة. وأمّا بالنسًّة لتعريف الشعور في
مسةويه والعلّامة الطًّاطًّائيّ، فيُمةننا القول: إنّ المشاعر توجد فاي النزوعيّاة باعتًّارهاا قاوّة مان قاوس الانفس 

ر فاي ضامن قاوّتي وتظهاالقاوة الحيوانيّة، وتنتمي إلى قسم االحالّ في الألالاقا من أقسام الةيفيّاي النفساانيّة، 
 .الشهوة والةضب  هذا، وتُعتًّر مشاعر من قًّيل التعّ ب والخ ل واليأس والأمل من مختصّاي الإنسان

الشعور، علم النفس، الفلسفة الإسلاميّة، التعريف الفلسافيّ للشاعور، النظريّااي    الكلمات الأساسيّة:

                                                                                                                     
1. Emotion  

 mazarbayejani110@yahoo.com أستاذ وعضو الهيئة العلميّة لمركز بحوث الحوزة والجامعة .2
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  .الفلسفيّة في باب الشعور
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 المعقولات وتقسيمهاإعادة النظر في تعريف 
  

 1 محمد سربخشي

 خلاصة

في الفلسفة الإسلاميّة المعاصرة، تُقسّم المعقاولاي إلاى ثلاثاة أقساام: المعقاولاي الأولاى أو المفااهيم 
الماهويّة، والمعقولاي الثانية الفلسفيّة، والمعقولاي الثانية المنطقيّة، حيث يةون المعقول بحسب هذا الًّياان 

ا للمفاهيم ا لذهنيّة. وعند الرجوع إلى المصادر الفلسفيّة الأساسيّة، يتًّيّن أنّ المعقول في السابق كان يُعادّ وصف 
ا لنفس الحقائق، لا مفاهيمها  وبالتالي، كاان يُقسّام إلاى قسامين: أوّل وثااني. وقاد أدّس اباتلال  ا وصف  أحيان 

إلحاقها الوجودَ وصافاته باالمعقولاي فلسفة الإشراق بفةرة أصالة الماهية )وبعض الإشةالاي الألارس( إلى 
ا ذهنيّة  هذا، وقد عمد الفلاسفة اللاحقون إلى تصحي  هذا الخطاأ، وقسّاموا المعقاول  الثانية، واعتًّارها أمور 
الثاني إلى قسمين: منطقيّ وفلسفيّ، وسامّوا الأماور الوجوديّاة معقاولاي ثانياة، واستعرضاوا م موعاة مان 

م الثلاثة للمعقول. لقد توصّلت هذه المقالة مان لاالال دراساة التطاوّر التااريخيّ الملاكاي للتمييز بين الأقسا
ا، وتقسايم المعقاولاي إلاى ثلاثاة أقساام، وإلحااق الحقاائق  لهذه التحوّلاي إلى أنّ جعل المفااهيم موصاوف 

إلى عاين ماا  الفلسفيّة بالمعقولاي الثانية أمر مرجوح، بل وغير صحي  في بعض المواضع  وأنّه علينا أن نل أ
قامت به بعض المصادر السابقة، وذلك بأن نُسمّي نفس الحقائق معقولاي  وحينئاذ، نُقسّامها إلاى قسامين: 
معقولاي أولى، وثانية  وفي هذا التقسيم، تدلال الحقائق الفلسفيّة في المعقولاي الأولى، وتُقسّم باذاتها إلاى 

 .ثلاثة أقسام: ماهويّة وفلسفيّة واعتًّاريّة
 

المعقول، المعقول الأوّل، المعقول الثاني، الحقائق الماهويّة، الحقاائق الفلسافيّة،   ات الأساسيّة:الكلم

 .الحقائق المنطقيّة، الأمور الاعتًّاريّة
  

                                                                                                                     
 gmail.commsarbakhshi@  للدراسة والتعليم 1أستاذ مساعد وعضو الهيئة العلميّة بمؤسّسة السيّد الخمينيّ  .1
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 رؤية نقديّة للواقعيّة الشبكيّة

 1 إبراهيم دادجو

 خلاصة

تطابق باين كالّ مان عاالم الماادّة ، يةون عالم الوجود عًّارة عن طًّقاي، وهناك «الواقعيّة الشًّةيّة»في 
وعالم الذهن وعالم المثال وعالم العقل والعالم الألاوهيّ، بحياث يةاون لموجاوداي عاالم الماادّة وجاوداي 
ا علم انوافذيّا. فعلم الذهن بالأشايال التاي لهاا ماهياة علام  أفضل في العوالم الألارس، ويةون العلم بها دائم 

غيار كاشاف عان الواقاع، وهمايّ، »لأشيال المفتقرة إلى ماهياة هاو علام ، بينما علمه با«كاشف عن الواقع»
  كما أنّ الإدراكاي الحسّية، والحضوريّة، والحصاوليّة الًّديهيّاة، والحصاوليّة النظريّاة التاي «م ازيّ، وشًّ 

نتهاي مًّاشارة تنتهي مًّاشرة إلى الًّديهيّة إدراكايٌ حقيقيّة، بينما تةون الإدراكاي الحصوليّة النظريّاة التاي لا ت
ا»إلى الًّديهيّاي إدراكاي م ازيّة ووهميّة، وتعةس  عن الواقع. وباعتًّار أنّ العلوم المدوّناة عًّاارة عان « شًّح 

علوم حصوليّة نظريّة لا تنتهي مًّاشرة إلى الًّديهيّاي، ولها ارتًّاط باللةة، كما أنّها تُعدّ من المعارف المفهوميّاة 
ا « شاًّيهة باالواقع»عن الواقع  وبنحو عامّ، فإنّها كاشفة عن الواقاع  أي أنّهاا  والاعتًّاريّة، فإنّها تعةس شًّح 

 «.قريًّة من الواقع»و
يةمن في الخلا  باين معرفاة العاوالم، ومعرفاة « الواقعيّة الشًّةيّة»إنّ أساس الألاطال التي وقعت فيها 

ا في الاعتقاد الخاطئ بعد م إفاادة الاساتقرال والت رباة للعلام، الطًّقاي المختلفة لواقعيّاي عالم المادّة، وأيض 
والةفلة عن الاستقرال المتةّئ على الخواصّ الذاتيّة للشيل  وكذلك في الاعتقاد بةاشافيّة الموجاوداي ذواي 
الماهيّة عن الواقع، وعدم كاشفيّة الموجوداي المفتقارة للماهياة عان الواقاع، وفاي القاول بوهميّاة وم ازيّاة 

 .، والاعتًّاراي اللةويّة والمفهوميّةالإدراكاي المرتًّطة باللةة
 

 .الواقعيّة الشًّةيّة، الواقعيّة الم ازيّة االنوافذيّةا، الواقعيّة المطلقة والمتصاعدة الكلمات الأساسيّة:

                                                                                                                     
 idadjoo@gmail.com أستاذ مساعد وعضو الهيئة العلميّة بمعهد الثقافة والفكر الإسلاميّ للبحوث .1
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 حلّ لإشكاليّة تعريف العدالة

  

 1 مهدي شجريان

 خلاصة

ا غيار قابلاة لل ماع( عان  قدّم المفةّرون في م ال الدراساي المختصّة بالعدالة تعاريف مختلفة )وأحيان 
العدالة  ومن هنا، كيف يتسنّى لنا التوصّل من بين هذه التعاريف المتعدّدة إلى حقيقة مفهوم العدالة؟ فثلّاة مان 

لة في المياادين المختلفاة مان دون تقاديم مالاك ، وتسعى لًّيان صيةةِ تًّلورِ هذه العدا«صوريّة»هذه التعاريف 
علاى اساتعرام مالاك أو ملاكااي محادّدة لتحقّاق « المضامونيّة»لتحقّقها  وفي المقابل، تُؤكّاد التعااريف 

، التعاريف الصوريّة متقدّمة على التعاريف المضمونيّة فاي  العدالة. ويعتقد مؤلّف هذه الدراسة من جهة أنّه: أوّلا 
ًّااديل التصاوّرية لحبحاال المرتًّطاة بالعدالاة، بحياث لا تت ااوز التعااريف المضامونيّة حادّ م ال بيان الم

اا، مان باين «مًّادئهاا التصاوريّة»المطروحة في هاذه الأبحاال، ولا تصال إلاى مساتوس  «المسائل»   وثاني 
أكمل هذه التعااريف   «إعطال كلّ ذي حقّ حقّه»التعاريف الصوريّة المختلفة، يُمةننا أن نعدّ تعريف العدالة با 

الاعتًّااري »كما أنّه إذا أضفنا ا بالاستعانة بنظريّة الاعتًّاراي للعلامّة الطًّاطًّائيّ ا إلاى هاذا التعرياف قيادي 
ا علاى هاذا التعرياف، يساعى الًّاحاث فاي «والحةيم ، فإنّنا سنقترب أكثر من حقيقة مفهوم العدالة. فاعتماد 

متيازاي التي لم يخصّها نظام التةوين باالأفراد، ويلازم إي اادُ الحيااة م ال العدالة للتعرّف على الحقوق والا
الاجتماعيّة عن طريق اعتًّارها، بحيث يستمدّ هذا الاعتًّار جذوره مان الواقعيّااي العينيّاة الخارجيّاة. فهاذه 

اا، وإلّا الحقوق ءبية عن الصدق والةذب  فإذا كان لاعتًّارها جذور في الواقعيّاي العينيّة، فإنّه سيةون   حةيم 
ا. ومن لالال هذا التعريف، تظهر أهمّية الأبحاال الفلسافيّة فاي المسااعدة علاى التوصّال إلاى  سيةون لةوي؛
ا سرّ الخلاف الحاصال باين الًّااحثين فاي م اال العدالاة بشاأن بياان  حقوق اعتًّاريّة حةيمة، كما يتًّيّن أيض 

 .ملاكاتها
 

ريّة، العدالة المضمونيّة، الحاقّ الاعتًّااريّ، الاعتًّاريّااي عناد العدالة، العدالة الصو الكلمات الأساسيّة:

 .مة الطًّاطًّائيّالعلّا 
  

                                                                                                                     
 m.shajarian110@gmail.com الثقافة والفكر الإسلاميّ للبحوثحاصل على شهادة الدكتوراة بمعهد  .1
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العلاقة بين الوجود الإلهيّ الصمديّ ووجود »رأي الملّا صدرا في مسألة 

 « الممكنات

 ـ دراسة وتحليل
  

 1 محمد مصطفائي

 خلاصة

ومن ناحية ألارس، فإنّ الممةناي مشاهودة   «الصمد»أطلق الله تعالى على نفسه في القرءن الةريم اسم 
ا لحسّنا وعقلنا مع وصف كثرتها  وتُعدّ مسألة الارتًّاط بين الوجود الصمديّ لله تعالى ا الذي لا يًُّقاي أيّ  أيض 

 م ال للةير ا ووجود الممةناي المتةّثرة من المسائل المُثارة بين المفةّرين الإلهيّين.
هذا الم ال  من قًّيال: الوحادة الشخصايّة للوجاود، والتشاةيك فاي  وقد طُرحت العديد من الآرال في

الوجود، والتًّاين في الوجود بين الله تعالى والممةناي. ومن باين هاذه الآرال، هنااك الارأي القائال بالوحادة 
تتمايمٌ  صدرا ا بواسطة إثًّاته ا أنّه تةميالٌ للفلسافة والشخصيّة للوجود، والذي يعتقد به العرفال، ويدّعي الملّا 

 صادرا فاي هاذا الًّااب، تتًّاادر إلاى أذهانناا م موعاة مان للحةمة. وعند الرجوع للًّيان الذي طرحه المالّا 
المسائل، من بينها: كون الوحدة التشةيةيّة للوجود والوحادة الشخصايّة الصادرائيّة او التاي يادّعيها العرفاال 

الشخصيّة. ومن لالال بحث هذه المسائل فاي  عًّارة عن شيل واحد، ومدس وثاقة الأدلّة العقليّة على الوحدة
 صدرا أيّ طرياق، إلّا الإذعاان بالوحادة الشخصايّة للوجاود كماا يًُّيّنهاا الحةمة المتعالية، لا يًّقى أمام الملّا 

 .العرفال
 

 وجود اللاه، الوجاود الصامديّ، الوحادة الشخصايّة، الوحادة التشاةيةيّة، المالّا   الكلمات الأساسيّة:

 .صدرا
  

                                                                                                                     
 أستاذ مساعد وعضو الهيئة العلميّة بوزارة العلوم والتحقيقات والتكنولوجيا .1
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رأي الحكمة الإشراقيّة في العلم الإلهيّ بالأشياء ومقارنته برأي الحكمة 

 المتعاليّة 

 ممثّلة بالعلّامة الطباطبائيّ 
  

 2، السيّد أحمد فاضلي1السيّدة إنسية موسوي أميري

 خلاصة

لاسافة  من بين الصفاي الإلهيّة، يُعدّ الًّحث عن العلم الإلهيّ من الأبحال العويصة التاي تطارّق لهاا الف
ا على نظامه الفلسفيّ الخاصّ، حيث تعارّم  وقد قدّم شيخ الإشراق م موعة من الآرال في هذا الًّاب اعتماد 
إلى تحليل علم الواجب تعالى على أساس النظام الإشراقيّ النوريّ، وبيّن أنّه حضوريّ  هذا، ويُمةنناا دراساة 

 تعالى بذاته، والثاني علمه بالأشيال.تحليل شيخ الإشراق لعلم الله في موضعين: الأوّل علمه 
برأي شيخ الإشراق، فإنّ لله تعالى علم حضوريّ بالأشيال في مقام الفعل بنحو الإضافة الإشراقيّة، حياث 
ا، لةنّه لم يدّع أنّ علم الله تعالى الاذاتيّ )فاي  تُعدّ هذه الفةرة من إبداعاته الخاصّة  فهو يعتًّر هذا العلم تفصيلي؛

ا، بل حتّاى أنّاه نفااه علاى حادّ زعام المالّا مرتًّة الذا  صادرا. وأمّاا صادر ي( بالأشيال هو بنحو التفصيل أيض 
المتألّهين وأنصاره ا ومن بينهم العلّامة الطًّاطًّائيّ ا، فقد بحثوا في الحةمة المتعالية عان العلام الإلهايّ فاي 

 علمه بمخلوقاته في مرتًّة فعله.ثلاثة م الاي: علمه تعالى بذاته، علمه بمخلوقاته في مرتًّة ذاته، و
ويرس العلّامة الطًّاطًّائيّ أنّ علم الله تعالى حضوريّ في الم الاي الثلاثاة، وأنّ شايخ الإشاراق وأنصاار 
الحةمة المتعالية يشتركون في الم الين الأوّل والثالث، ويختلفون في عدم التفااي شايخ الإشاراق إلاى علام 

الذاي  ففي الحةمة المتعالية، يةون علم الاذاي الإلهيّاة بالأشايال فاي مرتًّاة الله الذاتيّ بمخلوقاته في مرتًّة 
الذاي علم إجماليّ في عين الةشف التفصيليّ، بينما المقدار المسلّم به أنّ شيخ الإشراق لم يتطرّق لهذا الناوع 

رنتاه باءرل الحةماة من العلم. وتسعى هذه المقالة إلى الًّحث عن العلم الإلهيّ من منظور شيخ الإشراق، ومقا
ا لتفسير العلّامة الطًّاطًّائيّ، وذلك بالاستعانة بالمنهج العقليّ  .المتعالية وفق 

شيخ الإشراق، العلّامة الطًّاطًّائيّ، العلم الإلهيّ، العلم قًّل الإي ااد، العلام بعاد    الكلمات الأساسيّة:

 .الإي اد
  

                                                                                                                     
 se.mousaviamiri@stu.qom.ac.ir ، فرع الفلسفة المقارنةطالبة في مرحلة الدكتوراة بجامعة قمّ  .1

 ahmad.fazeli@qom.ac.ir  أستاذ مساعد وعضو الهيئة العلميّة بجامعة قمّ . 2
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 والتعاليم الدينيّةصفات البدن المثاليّ في الحكمة المتعاليّة 
  

 1 أحمد شه كلي

 خلاصة

ا  وهذا الًّدن، يمتلاك مان جهاة بعاض لاصاائ؛ الًّادن  ا مثالي؛ برأي الحةمة المتعالية، فإنّ للإنسان بدن 
المادّي كالشةل والمقدار، لةنّه من جهة ألارس، يفتقر إلاى بعاض لاصائصاه الألاارس كاالقوّة والاساتعداد  

  كماا أنّ «الًّادن الًّرزلاايّ»دن الًّرزلايّ. لقد أشاري التعاليم الدينيّة إلى وجود ولهذا السًّب، فإنّه يُسمّى بالًّ
الرأي السائد يقول إنّ الًّدن المثاليّ في الفلسفة هو الًّدن الًّرزلاايّ فاي الادين بعيناه  وماع أنّ هاذا التطًّياق 

اا صحي  في ال ملة، بحيث يتوفّر هذان الًّدنان على م موعة من الخصائ؛ المشتركة، لةنّه ما يمتلةان أيض 
ا للمًّادئ الفلسافيّة الساائدة،  ثلّة من أوجه الالاتلاف  ومن بينها الاتلافهما من ناحية القوّة والاستعداد  فوفق 
يفتقر الًّدن المثاليّ إلى القوّة والاستعداد واللوازم المرتًّطة بهما، شأنه فاي ذلاك شاأن الموجاوداي الم ارّدة  

اا وأمّا في التعاليم الدينيّة، فتو جد لدينا شواهد على وجود بعض الخصاائ؛ فاي عاالم الًّارزص )بصافته موطن 
للًّدن الًّرزلايّ(، والتي تستلزم وتوفّر الًّدن الًّرزلايّ على قوّة واستعداد ولوازمهما. وفي لاضمّ بحثها عن هاذا 

ود قاوّة الموضوع، تسعى هذه المقالة إلى استعرام م موعة من الشواهد الدينيّاة علياه، وبياان إمةانيّاة وجا
 .واستعداد في عالم الًّرزص والًّدن الًّرزلايّ

 

 .الًّدن المثاليّ، الًّدن الًّرزلايّ، التعاليم الدينيّة، الحةمة المتعالية الكلمات الأساسيّة:

  

                                                                                                                     
 shahgoli@irip.ac.ir أستاذ مساعد وعضو الهيئة العلميّة بمؤسّسة الحكمة والفلسفة الإيرانيّة للبحوث .1
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 من منظور أهل المعرفة« وضع الألفاظ لروح المعاني»فكرة 
  

 1 حسين مظفري

 خلاصة

التاالي: هال الألفاال المتداولاة )كالماال والسامال والأرم تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤال 
واليد والم يل و...( التي استُعملت في النصوص الدينيّة للدلالة على ثلّاة مان الحقاائق غيار المادّياة وغيار 
المحسوسة وُضعت في الأساس لًّعض الأمور المحسوسة والمادّية، بحيث يةون استعمالها فاي الأماور غيار 

 ا، أم أنّ الموضوع له هو بنحوٍ يعمّ حتّى المصاديق غير المادّية لهذه الأمور؟المحسوسة م ازي؛ 
فًّالاستعانة بالمنهج الوصفيّ التحليليّ، سعت هذه المقالة بداية  ا ومن لالال عرم نمااذ  مان كلمااي 

ا منهم ا كحدّ أقلّ ا يُدافعون عن فةرة وضع الألفال لروح  المعاني، كما أنّهام أهل المعرفة ا إلى إثًّاي أنّ عدد 
ا وغير م ازيّ. بعاد ذلاك،  يعدّون استعمال هذه الألفال في المصاديق الم رّدة وغير المادّية استعمالا  حقيقي؛

 .ل أي هذه الدراسة وضمن تأييدها لأصل هذه النظريّة إلى عرم تحليل أصوليّ ولسانيّ عنها
 

 .أهل المعرفة، العرفال المسلمونالوضع، الألفال، روح المعاني،  الكلمات الأساسيّة:

 

                                                                                                                     
 والتعليمأستاذ مساعد وعضو الهيئة العلميّة بمؤسّسة السيّد الخمينيّ رضوان الله عليه للدراسة  .1
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The Theory of Coining Words for the Spirit of Meanings 

Husain Mozaffari1 

 
Abstract 
 

In what presented here, the author has dealt with whether current words such as 

water, the sky, the earth, hand, coming … used in religious texts for immaterial and 

none-sensible entities and events have first been coined for some material things. As 

it were, have they been coined for material things in a way that their literal 

applications include immaterial entities, too; or they have mainly and originally been 

coined for material signified in a way that their application for immaterial entities is 

metaphorical.  

    Having made use of descriptive-analytic method, the author has first proved 

that at least some people of knowledge have defended the theory of coining words 

for the spirit of meanings through samples cited from them. They have also regarded 

the application of those words for immaterial and incorporeal instances literal rather 

than metaphorical. He then goes on to confirm the very theory carrying out a 

methedological  and linguistic analysis about it. 

  
Keywords:  coining words, words, the spirit of meanings, the people of knowledge, 

Muslim mystics. 
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Religion and Transcendent Theosophy on The Features 

of Bodies in the Imaginal World 

Ahmad Shahgoli 1 

 
Abstract 
 

According to transcendent theosophy, men have imaginal bodies in the Imaginal 

world. These bodies, from one side, have some features of material body such as 

form and size, and from another side, lack features such as potentia and aptitude. 

That is why they are called purgatorial body mentioned in religious texts. In the 

celebrated view, the imaginal body in philosophy is the same as the purgatory body 

in religion. Due to some similarities, this conformation is correct somehow; 

nonetheless, they have some dissimilarities, too. One difference is that as per the 

celebrated principles of philosophy, imaginal bodies lack potentia and aptitude and 

their entailments as the incorporeal beings do. On the contrary, there are some signs 

in religious scriptures suggesting features of the purgatory world (as the abode of 

purgatory bodies) implying potentia and aptitude in those bodies.  

    In this essay, the possibility of potentia and aptitude in the purgatory world and 

their religious documents are examined.  

    
Keywords:  The Imaginal body, the purgatory body, religious doctrines, 

transcendent theosophy. 
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Divine Knowledge of Things in Suhrawardi's Viewpoint 

and Its Comparison to Transcendent Theosophy in 

Allama Tabatabaii's Account 

Sayyidah Insiyyah Mousavi Amiri1, Sayyid Ahmad Fazeli2 

 
Abstract 
 

From among divine attributes, Allah's knowledge is a problematic one dealt with 

by the philosophers. According to his special system of Illumination, Suhrawardi has 

analyzed divine knowledge explaining that it is an intuition. His analysis is to be 

studied in two phases: one in Allah's knowledge of His Holy Essence and the other in 

His knowledge of things.  

   In the station of act, Suhrawardi argues, Allah knows things intuitively and in 

full details through an illuminative attribution. This idea is his philosophical 

innovation. However, he has not claimed that His knowledge of things in His 

Essence is detailed, rather -as Mulla Sadra supposed- he denied it. Mulla Sadra and 

his followers including Allamah Tabatabaii have dealt with divine knowledge in 

three areas: Allah's knowledge of His Holy Essence, His knowledge of things in the 

station of His Essence, His knowledge of things in the station of act. 

    In all above three areas, Allamah Tabatabaii holds, divine knowledge is an 

intuition. Suhrawardi shares the first and third areas with the people of transcendent 

theosophy, but differs from them in his failure of considering divine knowledge of 

things in the station of Holy Essence. In transcendent theosophy, divine knowledge 

of things in the station of Holy Essence is synoptic and at the same time detailed. 

What is certain is that Suhrawardi has not dealt with it.  

    In his essay here, the author has studied Suhrawardi's viewpoint and compared 

it rationally to Mulla Sadra's as per Allamah Tabatabaii 's account.  

    
Keywords:  Suhrawardi, Allamah Tabatabaii, divine knowledge, knowledge 

before creation, knowledge after creation. 
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Mulla Sadra on Contingent-God Samadi Relation 

 (a critical assessment) 

Mohammad Mostafaee1 

 
Abstract 
 

Allah had called Himself Samad in the Qur'an. In Arabic language, Samad means 

the All-Rich, the Eternal, the Everlasting, the Constant, the Impenetrable, and the 

Besought of all, altogether so that He leaves no room for any other. The contingent 

beings, however, are in terms of their multitude seen by the sense perception and the 

intellect. That how we can relate the Samadi existence of Allah to the multitude 

contingent beings is an issue dealt with by the theologians.  

    Different theories have been suggested such as, the personal unity of existence, 

the graded unity of existence, and the dichotomy of God and creatures. Having 

rationally demonstrated the mystics' theory of personal unity of existence, Mulla 

Sadra claims that he has accomplished theosophy and completed metaphysics. His 

explanation associates issues such as the compatibility and incompatibility of 

personal unity with the foundations of his transcendent philosophy, that whether his 

graded unity theory is identical with his personal unity or which the mystics claim, 

and that how far the rational arguments for personal unity are authentic. The 

examination of the above issues demonstrates that no room is left for Mulla Sadra but 

to embrace personal unity through the mystics' explanation. 

  
Keywords:  The existence of Allah, Samadi existence, personal unity, graded 

unity, Mulla Sadra. 
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A Solution to the Semantic Challenge of Justice 

Mahdi Shajarian1 

 
Abstract 
 

The intellectuals on justice research have proposed various definitions of justice 

though irreconcilable. How may one get the true meaning of justice from among 

those many definitions? Some of them are formal merely developing a framework 

for different fields without any criterion for its application on realities. On the 

contrary, content-based definitions highlight determined criterion or criteria for the 

realization of justice.   

The author is first of the view that formal definitions take precedence over those 

of content in term of the explanation of conceptual principles of justice. Content-

based definitions concern issues of justice, rather than the boundaries of its 

"conceptual principles". Secondly, from among those conceptual definitions, "giving 

the right to the rightful" is the most complete one. We can get closer to the true 

meaning of justice if we make use of Allamah Tabatabaii's theory of mental 

considerations adding two terms of "wisely and mental construct" to it. According to 

this definition, a justice researcher seeks for the rights and advantages that the system 

of creation has not given to the people, nonetheless, it is necessary to construct them 

-they are rooted in concrete realities outside- in the mind in order to create a desired 

social life. As to those rights, we cannot say that they are true or false. If their 

consideration is rooted in concrete realities, then it is wise to act upon, or else they 

are null and void. This definition proves the significance of philosophical discussions 

for gaining the wisely constructed rights, and also shows the secret of discrepancies 

of the researchers in their explanation of the criteria of justice.  

    
Keywords:  justice, formal justice, content-based justice, mentally-constructed 

right, Allammah Tabatabaii's theory of considerations. 
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Criticism of Networked Realism 

Ibrahim Dadjoo1 

 
Abstract 
 

In "network realism", the world of what there is is stratified. The worlds of 

matter, mind, Imagination, Intellect, and Divinity are in in conformity with one 

another. Beings in the material world have a higher existence in those worlds. 

Knowing them is always "window-like". Mental knowledge of things with quiddity 

is realistic, but of those with no quiddity is unrealistic, illusory, untrue, and 

apparition. Sensible perceptions, intuitions, self-evident conceptual knowledge, and 

the speculative knowledge we can directly trace back to the self-evident one are all 

true and realistic. Nonetheless, the speculative knowledge that we cannot directly 

traced back to the self-evident one is untrue and illusory; it expresses a mere 

"apparition" of reality. Accordingly, compiled sciences, being speculative knowledge 

that we cannot directly traced back to the self-evident one, depend on language, are 

aligned with conceptual and mentally-constructed knowledge and only show an 

apparition of reality; in general, they are semi-realistic, "similar to reality" or "closer 

to reality".   

The errors of "networked realism" are rooted in: the confusion between knowing 

the worlds and knowing the stratified different realties of the material world, the 

belief that induction does not produce knowledge for they missed to spot the 

induction based on essential characteristics of things, the belief that the knowledge of 

things with quiddity is realistic and that of those without quiddity is unrealistic, and 

that they assume perceptions that depend on language and lingual and conceptual 

considerations illusory and untrue.  

    
Keywords:  networked realism, window-virtual realism, absolute and progressive 

realism. 
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A Revision in the Definition and Classification  

of the Intelligibles 

Muhammad Sarbakhshi1 

 
Abstract 
 

In the contemporary Islamic philosophy, the intelligibles (universal concepts) fall 

under three categories: primary or essential intelligibles, philosophical secondary 

concepts, and logical secondary concepts. In this study, the term intelligible is the 

characteristic of mental concepts. A glance at the philosophical references proves that 

in the past, the term intelligible was sometimes used to describe the very real entities, 

rather than the concepts, and were merely divided into two primary and secondary 

ones. Suffering from the primacy of quiddity and some other doubts, the 

illuminationist philosophers made existence and its attributes fall under secondary 

intelligibles and thus be regarded as merely mental concepts. Having made the 

illuminationist's errors correct, later philosophers divided secondary intelligibles into 

two categories of logic and philosophy and thus they put attributes of existence under 

philosophical secondary intelligibles. They have also proposed criteria to distinguish 

those three categories one from another.  

In his present study of the historical development of the issue, the author has 

come to the conclusion that putting the concepts as the subject of description, 

classification of the intelligibles into three categories, and bringing philosophical 

entities under "secondary intelligibles" are not recommended, and in some cases are 

incorrect. Like previous references, we ought to consider the very entities as the 

intelligibles and to classify them into two categories of primary and secondary 

intelligibles. In this classification, the philosophical entities go under primary 

intelligibles and they are divided into three: those of quiddity, philosophical ones, 

and those mentally-constructed.  

    
Keywords: intelligible, primary intelligible, secondary intelligible, entities of 

quiddity, philosophical entities, logical entities, mentally-constructed things. 
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Islamic Psychology and Philosophy on Emotion 

Mas'ud Azarbayejani1 

 
Abstract 
 

The subject matter dealt with by the author is to explain emotion in the views of 

Islamic psychology and Philosophy; the method adopted is the qualitative analysis of 

the contents through rational method and Critical method. The literal meaning of 

emotion, in Persian Language, is jush and khurush denoting rather strong and 

negative feelings which come from the faculties of wrath and lust against wisdom. In 

the terminology of psychology, however, emotion may carry both negative and 

positive meanings.  

    According to the findings of this research, emotions exhibit characteristics such 

as: that they concern sentimental aspect of man, that they are different from 

motivation, and that they express themselves in bodily behavioral and cognitive 

aspects of all negative or positive and primary or secondary feelings, the cognitive 

assessment of which reflects high influence on them.   

    In the course of explanation of emotions, there are philosophical theories such 

as “social constructivism”, “biological phenomena”, “issues as cognitions”, “bodily 

assessments”, and “natural species”. The examination of those theories proves that 

the exclusive look in each of those views is not acceptable. In the Islamic philosophy 

-considering the views of Farabi, Ibn Sina, Ibn Miskawah and Allamah Tabatabaii- 

we can say: emotions come into being in the impulsive faculty which is one of the 

animal faculties of the soul. As the psychic quality, they inhere in tempers and fall 

under the two faculties of lust and wrath. Emotions such as wonder shyness fear and 

hope are peculiar to mankind. 
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